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منظومه  معرفتی اسلام در این باره را که مشتمل بر صدها درس از لزوم انفاق و لزوم تعاون 
بِرّ و تقوا و لزوم نفع رساندن به مردم و لزوم قیام به قسط و امثال این ها است، در برابر  در 
میلیون ها جوان کشور بگذارید.)بخشی از پیام امام خامنه ای؟حفظ؟خطاب به جهادگران؛ مرداد 

ماه 1398(
عطف به این فرمان صریح رهبر معظم انقلاب، دبیرخانه هماهنگی گروه های جهادی حوزه های 
علمیه، به حسب یکی از رسالت های ویژه خود مبنی بر تبیین و ترویج گفتمان خدمت رسانی، 
با  هفتگانه  گرافیکی  مجموعه   تدوین  آن،  نتیجه  که  داشته  دینی  متعدد  منابع  در  جستاری 

عنوان منظومه جهاد شده است. 
این منظومه که با همت طلاب پژوهشگر و هنرمند جهادی، روز به روز در حال افزایش و ارتقا 

: می باشد، در حال حاضر مشتمل بر
چهل گفتار اهل بیت؟عهم؟، چهل کردار اهل بیت؟عهم؟، چهل گفتار علما و مراجع، چهل کردار 
)آیه الّلهل  علمیه  حوزه های  مدیر  گفتار  چهل  انقلاب،  امامین  از  گفتار  چهل  مراجع،  و  علما 
اعرافی( و چهل تدوین صوتی)پادکست( از رهنمودهای علما و اساتید درباره جایگاه و اهمیت 

خدمات رسانی اجتماعی می باشد.

، مجموعه چهل تدوین صوتی)پادکست( از رهنمودهای علما و اساتید می باشد که  اثر حاضر
تقدیم نگاه پر مهر شما عزیزان می گردد.
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7

غایت رسالت انبیا ؟عهم؟، خدمت به مستضعفان
حضرت امام خمینی ؟ره؟

یک  ای،  ذره  یک  ما  چرا  نباشد؟  ما  دل  در  بود  أنبیا  دل  در  که  چیزی  آن  از  ذره  یک  چرا 
بارقه کوچکی از این نَفس های مطمئنه شریف، در قلبمان نباشد؟ که برای این امت کار 
ج کنیم. این پست را برای امت بگیریم. بکنیم نه برای خودمان. این مقام را برای امت خر

خدای تبارک و تعالی می فرماید که ما أنبیا را فرستادیم، بینات به آنان دادیم، آیات به آنان 
مردم  که  است  این  غایت  بالقسط«.  الناس  »لیقوم  فرستادیم؛  برایشان  میزان  دادیم، 

قیام به قسط بکنند؛ عدالت اجتماعی در بین مردم باشد، به ضعفا رسیدگی شود.
من  از  و  هستند  خدا  های  بنده  هستند،  خدا  عباد  ها  این  باشید.  مردم  فکر  در  همه 

افضل اند و محتمل است که از شماها هم افضل باشند.
اگر همه کوشش کنید که برای امت کار بکنید، همه چیز اصلاح می شود.
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خدمت به مردم، گفتمان اصلی حکومت اسلامی
حضرت امام خامنه ای ؟حفظ؟

روحیه ی خدمت که گفتمان اصلی دولت اسلامی همین است. اصلا فلسفه وجود ما 
آمدیم تا به مردم خدمت کنیم و هیچ چیز نباید ما را از این وظیفه  جز این نیست. ما 

غافل کند.
متن عبارت است از خدمت؛ نباید بگذاریم حواشی بر روی این متن اثر بگذارند. نکته ای 
که در زمینه ی خدمت هست این است که وقت محدود است »تمر مر السحاب«، ولی 

در داخل همین وقت محدود فرصت ها نا محدود است.
 در زمینه خدمت باید کار را جهادی کرد؛ جهادی به معنای بی قانونی نیست. در چارچوب 

قانون به دو روش می توان کار کرد: 1. کار مرسوم اداری 2. کار جهادی
کار جهادی یعنی از موانع عبور کردن، موانع کوچک را بزرگ ندیدن، آرمان ها را فراموش 
، این کارِ جهادی است. کار را باید جهادی  نکردن، جهت را فراموش نکردن، شوق به کار

انجام داد تا انشاءالّلهل خدمت به خوبی انجام بگیرد.
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ین بنده خدا یاری رسان به مردم، محبوبتر
حجت الاسلام و المسلمین استاد انصاریان ؟حفظ؟

کلام  است؛  امیرالمومنین؟ع؟  عقل  کلام  است؛  امیرالمومنین؟ع؟  دل  کلام  کلام،  این 
نفسِهِ«  عَلی   ُ الّلهل عانهُ 

َ
أ  

ً
عَبدا  ِ

الّلهل عبادِ  أحبّ  مِن  »إنَّ  است؛  امیرالمومنین؟ع؟  ایمان 
، کسی است که خدا او را کمک داده که راهِ  ، نزد پروردگار محبوب ترین بنده ی پروردگار
فکر و نیت و عمل و حرکت و برخورد با زن و بچه و با مردم را درست طی کند. این ها 
مورد کمک خداوند هستند. چون این ها عاشقانه به همه ی مردم و امور مثبت کمک 
کلید شده  به  تبدیل  برای مردم  که هستند. همه ی وجودشان  می کنند. در هر جایی 

است؛ برای مردم، کلید های درب های نجات اند.
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در خدمت رسانی، دین و عقیده ملاک نیست
حجت الاسلام و المسلمین استاد انصاریان ؟حفظ؟

به مردم، دین  کردن  آیات می گویند: در خدمت  و  روایات شیعه  که  خیلی جالب است 
أمیرالمؤمنین؟ع؟ در  کن.  را حل  آن  را لحاظ نکن. الان ببین مشکلش چیست،  مردم 
روزگار حکومتشان تک و تنها از کوفه برای انجام کاری بیرون رفته بودند. کارشان را انجام 
دادند. سپس تک و تنها بر می گشتند که می بینند بار یک شخصی از روی مرکب افتاده 
است. بنده خدا در راه ایستاده بود و منتظر بود تا کسی برسد و کمکش کند تا بارش 
این  دیدند  حکومتشان.  روزگار  در  می گویم؛  را  أمیرالمؤمنین؟ع؟  بگذارد.  اسب  روی  را 
روی  تنهایی  به  و  کردند  بلند  را  بارش  است.  مسیحی  است،  افتاده  بارش  که  شخصی 
مرکب گذاشتند. به أمیرالمؤمنین؟ع؟ گفت: آقا شما کی هستید؟ فرمودند: من عبدالّلهل 
هستم. کجا می روید؟ فرمودند: کوفه. سر دو راهی که این مسیحی می خواست به روستای 
دید  مسیحی  شخص  رفتند،  می  کوفه  به  باید  هم  أمیرالمؤمنین؟ع؟  و  برود  خودشان 
أمیرالمؤمنین؟ع؟ دنبالش می آیند.گفت: آقا مگر نفرمودید به کوفه می روید؟ فرمودند 
چرا.گفت: پس چرا دنبال من می آیید؟ این سمت روستاست. فرمودند: پیغمبر ما به 
ما سفارش کرده اند با یکی که سلام علیک کردی وقت جداشدن چند قدم او را بدرقه 
کن. به أمیرالمؤمنین؟ع؟ گفت: از من خداحافظی نکن. من را مسلمان کن بعد کوفه 

برو. مسلمان شد.
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کید قرآن محبت به ایتام، مورد تأ
حجت الاسلام و المسلمین استاد انصاریان؟حفظ؟

ما در روایاتمان داریم که به یتیم محبت کنید. حدود بیست و سه بار خدا در قرآن مجید 
از یتیم سخن گفته است؛ بعد می فرماید: مردی، زنی، پیری، جوانی، به عنوان محبت و 
از زیر دستش رد میشود،  از یتیم، دست به سر او بکشد، برای هر مویی که  دلجویی 
یتیم  سر  به  کشیدن  دست  می کند.  ثبت  عملش  نامه ی  در  پاداش  و  ثواب  یک  خدا 
واجب است؟ نه، واجب نیست. یک عبادت مستحب است. )خداوند( به موسی بن 
عمران در کوه طور فرمود: مریض بودم، به عیادتم نیامدی. برهنه بودم، مرا نپوشاندی. 
گرسنه بودم، غذا به من ندادی. تشنه بودم، آب به من ندادی. پس چکار کردی موسی؟ 
موسی گفت: خدایا مگر تو مریض می شوی؟ گرسنه می شوی؟ تشنه می شوی؟ برهنه 
می شوی؟ خطاب رسید عیادت مؤمن، عیادت من است. سیراب کردن مؤمن، سیراب 
کردن من است. پوشاندن مؤمن، پوشاندن من است. خب شما فرض کنید آدم خدا را 

طعام بدهد چقدر ثواب دارد؟ این ها تازه مستحبات است. 
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17

، وسیله جلب رحمت الهی
خدمت به خلق الله�ل

حجت الاسلام و المسلمین استاد انصاریان؟حفظ؟
چگونه رحمت خدا شامل حال من می شود؟ ما جوان بودیم بعضی از افراد کارهای بد 
انجام می دادند. نصیحتشان می کردند. جواب می دادند: برو، خدا أرحم الرّاحمین است. 
خدا که أرحم الراحمین هست، اما کجا؟ همه جا؟ یعنی پرونده مرا در قیامت که می دهند 
هم  آنجا  است،  خالی  خلق  به  خدمت  و  رب  عبادت  مسئولیت ها،  تکالیف،  انجام  از  و 
ریبٌ مِنَ المُحسِنین« بله! من رحیم هستم، 

َ
ِ ق

 الّلهل
َ

إِنَّ رَحمَة
َ

أرحم الراحمین است؟ نه! »ف
أرحم الراحمین هستم، اما رحمت من به وسیله ی نیکوکاری های شما که عبادت رب و 

خدمت به خلق است به شما می رسد. من رحمت مجانی ندارم.
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پاداش عظیم اخروی برای حل مشکلات کوچک مردم
حجت الاسلام و المسلمین استاد انصاریان؟حفظ؟

چقدر  دنیا  از  من   ، الّلهل رسول  یا  کرد:  عرض  و  آمد  ؟صل؟  پیغمبر  نزد  شخصی  یک  روزی 
؛ خانه، مرکب، پوشاک،  سهم بردارم؟ پیغمبر ؟صل؟ فرمودند: چهار سهم از درآمدت بردار
را  پسرت  بدهی،  شوهر  را  دخترت  بخواهی  که  است  ممکن  هم  سال  طول  در  خوراک. 
. گفت: باقیمانده را چکار  از مالت بردار آن ها را هم  زن بدهی، یک سفر تفریحی بروی، 
کنم؟ فرمودند: حقوق خدا را بده. خُمست را بده. انفاق کن. صدقه بده. مشکل مردم 
درآمد  یک  ام  بچه  و  زن  با  من   ، الّلهل رسول  یا  بگوید:  آدم  است  ممکن  حالا  کن.  حل  را 
بخور و نمیری گیرمان می آید؛ من هم دوست دارم مشکل مردم را حل کنم. چکار کنم؟ 
فرمودند:  بله.  گفت:  بدهی؟  تشنه  شخص  دست  آب  لیوان  یک  می توانی  فرمودند: 
را حل کن تو جزو حل کنندگان مشکل مردم می شوی. به یک شخص  همین مشکل 
توانی یک دانه خرما به شخصی بدهی، می توانی نصف خرما  اگر نمی  دیگری فرمودند: 
کن،  شیرین  را  شخصی  دهان  خرما  نصف  همین  با  فرمودند:  می توانم.  گفت:  بدهی؟ 

مشکل دهانش را حل کن، تو می شوی جزو حل کنندگان مشکلات.
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اهتمام به حل مشکلات مردم، شاخصه مسلمانی است
حجت الاسلام و المسلمین استاد انصاریان؟حفظ؟

مورِ المُسلِمین« کسی که در حال زندگی کردن است ولی نگران 
ُ
صبَحَ وَ لا یَهتَمَّ بِأ

َ
»مَن أ

مشکلات مردم نیست، خیالش راحت است، به من چه، به تو چه، گاهی هم می توانند 
مشکل حل کنند ولی می گویند: دولت باید حل بکند. خب حالا کی امضا داده که کل این 
سه - چهار میلیون دولتی، مؤمن واقعی اند؟ دلسوز واقعی هستند؟ خب در میان آن 
ها هم کسانی هستند، مثل خیلی از مردم، بی تفاوت نسبت به مشکلات مردم اند. آن 
ها هم فرهنگ به من چه را خوب بلدند. هم در بین مردم، مردمی هستند که می گویند: 
به من چه و هم در بین دولتی ها کسانی هستند که می گویند به من چه. پیغمبر ؟صل؟ 
مورِالمُسلِمین«، 

ُ
بِأ یَهتَمَّ  »وَلا  باشد  چه  من  به  فرهنگ  به  متکی  کس  هر  می فرمایند: 

ولی  است  مسلمان  که  کند  خیال  خودش  حالا  نیست.  مسلمان  بِمُسلِم«  یسَ 
َ
ل

َ
»ف

؟صل؟ اسلامیت او را نفی می کنند؛ می فرمایند: نه، چنین کسی مسلمان نیست.  پیغمبر
اگر مسلمان بود، رحم داشت. اگر مسلمان بود، دلش می سوخت. اگر مسلمان بود، 

در مقابل مشکلات آبروداران بی تفاوت نبود.
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باید متواضعانه و مخلصانه در خدمت مردم باشیم
شهید آیت الّلهل بهشتی؟ره؟

از پیش باید متواضعانه، صادقانه، مخلصانه، بی توقع،  در جمهوری اسلامی ما بیشتر 
در خدمت این مردم باشیم؛ و یادمان نرود که ما سال ها در مورد مدیریت و زمامداری 
؟صل؟، علی ؟ع؟، أئمه هدی، مردان خدا سلام الّلهل علیهم أجمعین صحبت کردیم؛  پیغمبر
الان موقع عمل کردن است. مردم ما باید بدانند انتقادِ سالمِ صادقِ سازنده از مسئولان 

، نه تنها آزاد است، نه تنها حق شما مردم است، وظیفه ی شما مردم است. کشور
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تعبد فقط سجاده نشینی نیست
حجت الاسلام و المسلمین بی آزار تهرانی ؟حفظ؟

امام زمان ؟عج؟ به آن کسی که هوادار مردم است، سر می زنند؛ کسی که اهل همدلی 
است.

به  هم  مراجع  روزها  این  که  خوشحالیم  نیست.  خوبی  وضعیت  در  مسکن  شرایط 
حمدالّلهل به خروش آمدند؛ نواب عام امام زمان؟عج؟ هستند؛ برای مردم دلشوره دارن. 
از مشکل نظارت است؛ یک بخشی مصوبات، ولی یک بخش هایی داریم  یک بخش 
می بینیم که بی انصافیست. تعبد فقط سجاده نشینی نیست. آن هایی که ابدال و اوتاد 
به  حضرت  غیبت  عصر  همین  در  که  هایی  آن  زمان؟عج؟،  امام  خاص  یاران  هستند، 
آقا جانشان را می بینند؛ غیر از طهارت، تقوا و وظایف دینی، یک  سراغشان می روند؛ یا 
اصلی در وجود این ها هست؛ خادم قوم اند. کار مردم را راه می اندازند. از حیطه ی وظیفه 
از جایگاهی که خدا برایشان قرار داده، برای مردم حظ و  شان بیشتر خدمت می کنند. 
بهره می برند. اگر خدا به شما مِکنتی داده است، امروز جایگاهی داریم، بریم به سمت 
گره گشایی با همین نیت که محبین امام زمان؟عج؟ را خدمت کنیم. یک وقت هایی 
بعضی از همین حرکت ها در فضای همدلی، رسیدگی به مردم و گره گشایی، صد سال کار 
آدم را جلو می اندازد؛ صد سال عبادی و معنوی، این را امام زمان؟عج؟ از ما می خواهند. 
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دلسوزی نسبت به مردم، شاخص تقرب به خداوند
حجت الاسلام و المسلمین پناهیان؟حفظ؟

العظمی  آیت الّلهل  حضرت  مثل  می بینید  قله هایی  برسید  که  عرفان  اوج  به  دیگر  شما 
خ می داد، کلمه ی  بهجت؟ره؟، آقازاده ایشان می فرمودند: یک انفجار که داخل بغداد ر
بغداد رو هم استفاده کردند، در بغداد، }نه در کنار حرم معصومین و نه کشته هایی از 
آدم  آقا تا دو سه روز حالشان بد بود؛ گاهی می گفتند ببین به راحتی  مدافعین حرم{، 
می کشند. به غزه حمله کرده بودند؛ غزه که مذهبشان معلوم است؛ در ابتدای حمله 
ج فرموده بودند: هر کس هر چقدر می تواند به این ها کمک بکند. سپس  سر درس خار
بلند شدنی  که دیگر  که اسرائیل سیلی ای خورد، زمینی خورد  روز دهم فرموده بودند 
آقا! شما کجا؟ غزه کجا؟ آن جا امامزاده ای هم نیست، حرمی  نیست؛ دلش آن جا بود. 
هم نیست، از خانه ی خودشان دفاع می کنند نه از حرم اهل بیت؟عهم؟. بله، آقای بهجت 
عارف اند و این روایت ها را خوانده اند که آن زاهد مستقیم به قعر عذاب فرو رفت؛ وقتی 

که دید مرغی را مقابل او سر می کَنَند و از خودش عکس العملی نشان نداد.
انسان ها  به  نسبت  که  است  این  باشد  شده  نزدیک تر  خدا  به  آدم  که  این  شاخص   
کنار  در  انقلابی گری  درس  باید  که  می کنند  فکر  اشتباه  بعضی ها  باشد.  شده  دلسوزتر 

درس دین داد. مگر درس دین چیزی جز انقلابی گری است؟
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خوب بودن، بدون جهاد معنا پیدا نمی کند
حجت الاسلام و المسلمین پناهیان؟حفظ؟

دوستان من! چقدر شما در عمر شریفتان دعوت به کارهای خوب معمولی شده اید؟ 
من به تمام آن ها مظنونم؛ من به تمام دعوت های اخلاقی ای که نه برای فداکاری برای 
آن ها دفاعِ مذبوحانه  بیندازد.  کار  از  را  که جهاد  آنها سپری است  خداست، مشکوکم. 
ایست برای اینکه انسان در جامعه ی ایمانی، نفاقش برملا نشود. یک وقت نه به جهاد 
و فداکاریِ در راه خدا نگویید و بله به بقیه ی خوبی ها، یک وقت عبادت خودتان را مانند 
جهاد مجاهدان در راه خدا نبینید. شاخص این که آدم به خدا نزدیک تر شده باشد، این 
است که نسبت به انسان ها دلسوز تر شده باشد. بعضی ها اشتباه فکر می کنند که باید 
درس انقلابی گری در کنار درس دین داد؛ مگر درسِ دین چیزی جز انقلابی گریست؟ من 
می خواهم برای جهاد علیه خوب بودن بدون جهاد قیام بکنم؛ نه علیه بدی. بدی کجا 
بودن  بد  نتیجه ی  گنهکار  آدم های  خوبند.  تقلبی  که  است  خوبانی  زاییده ی  بدی  بود؟ 

خوبانیست که تقلبی خوبند. چرا آدم های بد به شهدا که می رسند تواضع می کنند؟
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گره گشایی از کار مردم، شرط ایمان به خداوند
حجت الاسلام و المسلمین حسینی قمی؟حفظ؟

از  کند؛  استفاده  آبرویش  از  می تواند  انسان  ها  وقت  بعضی  الجاه«  زکاةُ   
ُ

فاعَة
َ

»الشّ
آبرو   زکاةُ الجاه« اگر شما 

ُ
فاعَة

َ
آقا علی بن موسی الرضا؟ع؟ فرمودند: »الشّ موقعیتش. 

داری، موقعیت داری؛ زکات موقعیتت این است که برای کار دیگران واسطه شوی. گره از 
؟صل؟، به ولایت ما  گرفتاری دیگران باز کنی. امام رضا؟ع؟ فرمودند: به خدا؟ج؟، به پیامبر
اهل بیت؟عهم؟ ایمان نیاورده کسی که اگر یک برادر ایمانی به او مراجعه کرد و یک گرفتاری 
داشت، »لم یضحک فی وجهه« نه اینکه فقط گرفتاری او را برطرف کند، نه، »لم یضحک«، 
یعنی اگر با شادی، با خنده، با تبسم، با خوش رویی از او استقبال نکند، به خدا؟ج؟، به 
را برطرف کند و  رسول؟صل؟، به ولایت ما ایمان ندارد. اگر می تواند خودش مشکلش 
اگر خودش نمی تواند از آبرویش مایه بگذارد. واسطه شود؛ واسطه ی خیر دیگری شود.
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پاداشی بالاتر از حج
حجت الاسلام و المسلمین حسینی قمی؟حفظ؟

شخصی محضر امام صادق؟ع؟ رفت و  به ایشان گفت: آقا ما با همسفرانمان مشرف 
کرد:  عرض  چرا؟  فرمودند:  حضرت  گذاشتند.  کلاه  من  سر  همسفران  ولی  مکه  شدیم 
اثاث ها  کنار  گفتند:  من  به  کنیم  اجاره  را  مکانی  یک  اینکه  از  قبل  مکه،  شهر  رسیدیم 
بنشین و من را نگهبان اثاث ها کردند. همه آن ها برای طواف رفتند و من را تنها گذاشتند 
آنان  آن ها شدم و  و نتوانستم اولین لحظه ای که وارد می شوم، طواف کنم. من خادم 

همه رفتند زیارت.
از  « تو پاداشت 

ً
جرا

َ
أ عظَمُهُم 

َ
أ نتَ 

َ
عین روایت این است که امام صادق؟ع؟ فرمودند: »أ

قَ 
َ
ذی خَل

ّ
همه بالاتر است. ما باور داریم یا نداریم؟ عزیزانِ من، این آیه را همه بلدید »ال

وَکُم 
ُ
حسَنُ عَمَلاً« مفسرین فرمودند: قرآن نمی گوید لِیَبل

َ
کُم أ یُّ

َ
وَکُم أ

ُ
الموتَ وَ الحَیاةَ لِیَبل

کُم أکثر عَمَلاً، کارِ خیر کشیدنی نیست تا ببینیم ما چندکیلو زیارت داریم؛ ما چند کیلو  یُّ
َ
أ

حسَنُ عَمَلاً«، کدام بالاتر هست؟ متأسفانه 
َ
نماز خواندیم؛ ما چند کیلو روزه گرفتیم؛ »أ

نتَ 
َ
ما در زندگی این اولویت ها یادمان می رود؛ بلد نیستیم. امام صادق؟ع؟ فرمودند »أ

مواظب  و  ایستادی  و  شدی  ؟ج؟  الّلهل بیت  زائرین  این  خدمت گزار  که  تو   »
ً
جرا

َ
أ عظَمُهُم 

َ
أ

اثاث ها بودی تا آن ها به طواف بروند، تو ثوابت از همه بیشتر است.
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زکات پست و مقام، خدمت رسانی به مردم
حجت الاسلام و المسلمین حسینی قمی؟حفظ؟

»الشفاعة زکاة الجاه« بعضی وقت ها انسان می تواند از آبرو و موقعیتش استفاده کند. 
کنید.  را داخل ماشین بگذارید و گوش  الّلهل حق شناس؟ره؟  آیت  سی دی های مرحوم 
این مرد بزرگ کلامش بسیار نافذ و مؤثر بود؛ مخصوصا جوان ها عاشق این مرد بودند. 
گرفتاری  یک  و  کرد  مراجعه  من  به  شخصی  یک  قم  در  وقتی  یک  می فرمودند:  ایشان 
داشت. داخل حجره در مدرسه بودم؛ نمی توانستم گرفتاری او را برطرف کنم.  به او گفتم: 
نمی توانم و جواب رد به او دادم. ایشان می فرمودند بلافاصله من تب کردم و تا سه روز 
تب داشتم. به من گفته شد که دلیل این بیماری این است که آن آقا رو رد کردی. گفتم 
من نداشتم و نمی توانستم. گفتند: می توانستی از آبرویت مایه بگذاری؛ از آبرویت مایه 

. بگذار
امام رضا؟ع؟ به امام جواد؟ع؟ نوشتند: »أسئلک«، تو را به آن حقی که بر گردنت دارم، از 

آن مسیری رفت و آمد کن که گرفتارها و نیازمندان دستشان به شما برسد.
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نزول رحمت الهی، ثمره خدمت به مردم
حجت الاسلام و المسلمین حسینی قمی؟حفظ؟

بزرگ،  گناهان  کفاره  و  الهی  رحمت  جلب  راه های  از  یکی  می فرمایند:  أمیرمؤمنان؟ع؟ 
گناهان کبیره، این است که ما گرفتاریِ شخص گرفتاری را برطرف کنیم. یکی از مؤثرترین 
و باید گفت آسان ترین راه های جلب رحمت الهی این است که دل یک مؤمنی را شاد 
کنیم و به فریاد یک غصه دار و غمگین برسیم. »وَ التَنفیس عَنِ المَکروب«، یک آدمی 
 

ّ
»إِلا کرد،  شاد  را  قلبی  کسی  اگر  خدا قسم  به  کنیم.  برطرف  را  است، غمش  ناراحت  که 

را برای او می آفریند؛  او انجام می دهد، لطفی  از این خدمتی که  « خداوند؟ج؟  ُ الّلهل قَ 
َ
خَل وَ 

آن روزی که خودش گرفتار سختی بشود، خداوند؟ج؟ به وسیله ی همان لطف و همان 
خدمت، گرفتاری او را برطرف می کند. یعنی یکی از آثار مهم خدمت به خلق این است که 
خداوند آن را برای روزی که ما گرفتار شویم، ذخیره می کند و در آن روز به فریاد ما می رسد. 
سیدالشهدا؟س؟ در یک بیان بسیار زیبایی که نظیر این بیان را أمیر مؤمنان؟ع؟ هم در 
یکُم«، اگر می بینید 

َ
ِ عَل

یکُم مِن نِعَمِ الّلهل
َ
نهج البلاغه دارند، می فرمایند: »إِنَّ حَوائِجَ النّاسِ إِل

لا 
َ

خداوند؟ج؟ به دست شما گره گشایی از کار مؤمنین می کند؛ این نعمت خداست. »ف
« از این نعمت خسته و ملول نشوید. أمیرمؤمنان؟ع؟ می فرمایند: اگر از این نعمت 

ّ
تَمِل

استفاده نکردید، خدا نعمت را می گیرد و به شخص دیگری می دهد.
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خدمت خالصانه، تجارتی جاودانه
حجت الاسلام و المسلمین حسینی قمی؟حفظ؟

و  محشر  عالم  وارد  می خواهد  و  برمی دارد  قبر  از  سر  کسی  هر   ، قبر از  خروج  غوغای  در 
می آید  جواب  کن.  رحم  من  به  خدایا!  می دارد:  عرضه  می کند،  التماس  بشود،  قیامت 
تُرحَمونَ الیَوم« اگر رحمت شما در دنیا شامل حال دیگران 

َ
نیا ل ئِن رَحِمتُم فی الدُّ

َ
که »ل

شد، امروز رحمت الهی شامل حال شما خواهد شد. این یک معامله است. یک مبادله 
کُم عَلی تِجارَةٍ تُنجیکُم« تجارت است. داد 

ّ
دُل

ُ
است. آیه ی قرآن را فراوان شنیده اید »هَل أ

و ستد است. شما در راه خدا بده، شما به دیگران رحم کن، تا رحمت الهی شامل حال 
شما شود. »إِرحَم تُرحَم«

اگر خدمت رسانی شما سه ویژگی داشت، آن خدمت به کمال می رسد؛ »بِاستِصغارِها« 
شما کوچک بشمارید. یک کاری که انجام دادید، ولو کار شما بزرگ باشد، پیش خودتان 
می فرماید:  دوم  دستور  می کند.  بزرگ  را  آن  خدا  »لِتَعظُم«  نکنید.  تصور  بزرگ  را  آن 
آلوده  ریا  به  را  آن  نگویید.  کسی  به  کنید.  مخفی  را  آن  کنید،  مکتومش  »بِاستِکتامِها« 
نکنید. خدا؟ج؟ آن را برملا می کند و خوبی های شما را برای دیگران بیان می کند؛ ولی شما 
اگر نیازمندی به شما مراجعه  به کسی نگویید. سوم: و »بِتَعجیلِها« زود انجام بدهید. 

کرد، کار او را امروز و فردا نکنید تا برای او گوارا باشد.
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تعجب آور است، رفتار انسانی که اهل بخشش نیست
حجت الاسلام و المسلمین حسینی قمی؟حفظ؟

امام صادق؟ع؟ فرمودند: لقمان حکیم گفته است: من تعجب می کنم از انسان، در سه 
مرحله خدا؟ج؟ روزی او را داده است و خودش در آن هیچ سهمی نداشته است؛ اول: 
، چه کسی  ، دوم: زمانی که به دنیا آمد. سوم: دوران کودکی سر سفره ی پدر در شکم مادر
از شیره ی جان خودش به فرزند بدهد. یک مرحله  تا  را در دل پدر گذاشت  محبت ما 
این  در  می دهد.  روزی  او  به  خدا  دارد،  پول  است،  تاجر  است،  کاسب  دارد؛  هم  چهارم 
مرحله چهارم خودش هم یک نقشی دارد. کار می کند. حالا به او می گویند: بده، می گوید: 
آن سه مرحله  ما بهت دادیم و تو نقشی نداشتی، در این  نه! اگر بدهم خودم چی؟ در 

مرحله یک ذره خودت نقش داری. می ترسی؟
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مغز عبادات، خدمت به مردم
حجت الاسلام و المسلمین دانشمند؟حفظ؟

تن  هزار  دو  اگر  شما  باشند.  هم  با  مغز  و  پوسته  باید  بکاری  گندمی  می خواهی  اگر 
پوسته ی گندم بکاری چیزی درنمی آید. نماز پوسته است. ویترین است. روزه ویترین 
به  خدمت  عبادات  مغز  است؛  پوسته  شان  همه  ها  این  زکات،  خمس،  جهاد،  است. 
اگر غصبی باشد،  آب وضو  الناس است.  احترام به حق  گره گشایی است.  مردم است. 
نمازت باطل است؛ ولو دو رکعت نمازت ده ساعت طول بکشد. لباست دزدی باشد، 
حق  عبادات  مغز  پس  است.  باطل  نمازت  باشد،  غصبی  مکانت  است.  باطل  نمازت 

الناس است. مردم هستند. هیچ عبادتی بالاتر از خدمت به مردم نیست.
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خدمت به محرومین، تعقیبات نماز ائمه؟عهم؟
استاد رحیم پور ازغدی؟حفظ؟

؟ع؟ نقل شده که شخصی دید حضرت، مشک آب حمل می کنند.  در مورد حضرت امیر
حضرت فرمودند: من هر چه داشته باشم )برای نیازمندان( می برم. امشب در خانه ما 
چیزی نبود؛ دیدم آب که هست. دو تا مشک آب روی دوشم انداختم تا به جاهایی که 
به آب دسترسی ندارند، آب برسانم. راوی می گوید: دیدم حضرت سرشان را بالا می برند 
قربان   ،) بپذیر من  از  )را  قربان  این  خدایا  هذاالقربان«  منی  تقبل  »اللهم  می فرمایند:  و 
یعنی چیزی که ما را به خدا تقرب می بخشد و نزدیک می کند. من امشب فقط همین آب 

را دارم. خدایا همین آب را مایه ی قربان و تقرب من قرار بده، همین را از من قبول کن.
در کربلا امام سجاد؟ع؟ پیکر سید الشهدا؟ع؟ را چگونه شناسایی کردند؟ )خودشان( 
فرمودند این ردّی که روی شانه ی این پیکر هست، نشانه پدر من می باشد. گفتند این 
ردّ چیست؟ فرمودند: از بس شب ها خودشان کیسه نان، آرد، خرما و روغن به دوش 

می کشیدند و می رفتند مناطق محروم کمک می کردند.
 ، بیمار زندانی،  خانواده   ، گرفتار خانواده های  محرومین،  کنار  که  شماست  افتخارِ  این 
کارشان  هرشب  ما  أئمه؟عهم؟  و  أنبیاست  کارِ  این  اصلا  می روید؛  سرپرست  بی  علیل، 
همین بوده است. آن ها به عنوان تعقیبات نمازشان این کار را انجام می دادند. محال 

بوده که شبی به خانواده های محروم و طبقات محروم خدمت نکنند.
عالم و طلبه با وجود این که خودش زندگی سختی دارد و دارای مشکلاتی هست، گاهی 
متلک  جا  همه  از  است؛  محروم تر  می کند  کمک  آنان  به  که  محرومین  آن  از  خودش 
می شنود، موانع هست، مشکلات هست ولی در عین حال همه این ها را تحمل می کند 

و با لبخند کنار محرومین و فقرا می رود، این خیلی با ارزش است و همان کار أنبیاست.
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طلبه با اخلاص جهادی، وارث مسئولیت انبیا ؟عهم؟
استاد رحیم پور ازغدی؟حفظ؟

علما وارث مسئولیت انبیا؟عهم؟، تعهد انبیا؟عهم؟ هستند. در منطق پیامبر اکرم؟صل؟ و 
به  نیست؛  بی تفاوت  که  کسی  یعنی  منطق  این  در  دین  روحانیِ  عالم،  بیت؟عهم؟،  اهل 
گاه می کند؛ تعلیم می دهد؛ آن ها را تربیت و تهذیب می کند.  کمک بقیه می رود؛ آن ها را آ
که  کاری  همان  شوند.  بهشتی  خودش  مثل  شوند.  انسان تر  هم  ها  آن  می کند  کمک 
وظیفه انبیاست، وظیفه این ها هم هست. وظیفه انبیا؟عهم؟ چیست؟ مگر نمی فرمایند: 
نبیاء« علما وارث انبیا؟عهم؟ هستند. از انبیاء؟عهم؟ برای من و شمای طلبه 

َ
 الأ

ُ
ما وَرَثَة

َ
»العُل

؟صل؟  چه چیزی مانده است؟ گنج و ثروت و قدرت؟ نه، مسئولیت مانده است. پیامبر
و اهل بیت؟عهم؟ در صف مقدم می جنگیدند. به بقیه نمی گفتند بروید جهاد کنید، ثواب 
کنید؛ خودشان جلوتر از همه جهاد می کردند. به بقیه نمی گفتند بروید تلاش کنید، عرق 
کنید؛  کمک  محرومین  به  بروید  نمی گفتند  بقیه  به  می ریختند.  عرق  خودشان  بریزید؛ 
خودشان بیش و پیش از همه کمک می کردند. این ها أئمه ی ما هستند. من می دانم 
اجازه  جا  ده  از  باید  جایی،  یک  می روید  طرف  یک  از  دارید؛  مشکل  طرف  چند  از  شما 
بگیرید؛ -شما چه کسی هستید؟ -از کجا آمدید؟ آقا ما آمدیم نوکری کنیم. از یک طرف 
نهادهای رسمی که به وظایفشان چقدر عمل می کنند و یا عمل نمی کنند. از یک طرف 
حتی خود کسی که می خواهید به او کمک کنید، خودش گاهی دچار سوءتفاهم می شود؛ 
کار وظیفه  این  زیادی پول دارید و امکانات دستتان هست و  فکر می کند شما مقدار 
شماست که انجام ندادید. نمی داند که شما خودتان گرفتارید؛ شما آمده اید برای خدا 
به آن ها خدمت می کنید. به همین دلیل فحش و متلک این ها را هم گاهی باید تحمل 
کنید. یعنی همان کسی که دارید به او خدمت می کنید، به شما متلک می گوید؛ آن را هم 

باید تحمل کنید؛ لبخند بزنید و دوباره به آنان خدمت کنید.
 

ُ
»أفضَل است.  بیشتر  خداوند؟ج؟  پیش  پاداشش  باشد،  مشکل تر  کاری  یک  هرچه  و 

حمَضُها« هرچه کار سخت تر باشد، انسانیت و توحیدش بالاتر است؛ نورانیتش 
َ
الأعمالِ أ

بالاتر است.
زمان؟عج؟،  امام  نائب  می شود  معصوم؟ع؟،  امام  مقام  قائم  می شود  جهادی  روحانی 

می شود وارث انبیا؟عهم؟.
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خدمت بی منت، سیره اهل بیت؟عهم؟
استاد رحیم پور ازغدی؟حفظ؟

سنت أهل بیت؟عهم؟ و در رأس آن خود پیامبر اکرم؟صل؟ که معلم همه ی أهل بیت ؟عهم؟ 
هستند)،خدمتگزاری به مردم است(. شخصی می گوید که ما به ایشان سنگ می زدیم؛ 
سر و صورتشان خونی بود. من نزدیکشان شدم تا یک سنگ بزرگ به ایشان بزنم. آمدم 
جلو دیدم زیر لب چیزی می گویند. گفتم حتما یا به ما فحش می دهند و یا نفرین و ناله 
آمدم، دیدم می گویند: خدایا مردم مرا ببخش! این ها  می کنند و یا خواهش و... جلوتر 
نمی دانند که چکار می کنند؛ نمی فهمند که من در حال خدمت به این ها هستم. داشتند 
ما را دعا می کردند. این حرکت جهادی است. الان چه کسی می تواند چنین برخورد کند؟ 
هم  فحش  من  به  نمی کنید،  تشکر  اینکه  نه  شما  می کنم،  خدمت  شما  به  من  یعنی 

می دهید؛ باز هم من به شما محبت کنم.
من به تو خدمت می کنم، اما برای تو، به تو خدمت نمی کنم که از تو توقعی داشته باشم. 
من برای خدا؟ج؟ به تو خدمت می کنم؛ اصلا دارم برای خودم به تو خدمت می کنم؛ چرا که 
قرآن می فرماید: هر کس عمل صالح انجام دهد »فلنفسه« هر خدمتی انجام می دهی، به 

خودت خدمت می کنی.
بدهیم؛  تشخیص  را  هدف  که  است  این  برای  است.  اصطلاح  یک  خدا؟ج؟  به  خدمت 

وگرنه خدا که مخدوم کسی نیست و به هیچ کس نیازی ندارد.
سبکِ رفتارِ پیامبرِ  اکرم؟صل؟ با انسان ها، به آن ها خدمت معنوی می کند، به او فحش 

می دهند، آن ها را دعا می کند.
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هیئتی ها، طلایه دارِ خدمت رسانی به مردم
استاد رحیم پور ازغدی؟حفظ؟

به  خلق،  به  مردم،  به  خدمت  أهل بیت؟عهم؟،  همه   تعالیم  محکمات  و  ثابتات  از  یکی 
و  فقیر  کنار  از  اگر  نیستید  ما  شیعه  فرمودند:  ضعفاست.  و  فقرا  به  خدمت  خصوص 
محروم و گرسنه و یتیم عبور کنید. در روایت داریم که دو جا زانوهای علی؟ع؟ می لرزید، 
؟ج؟ اگر تمام عرب، تمام دنیا یک طرف بایستند  -علی؟ع؟ که خودشان می فرمایند: والّلهل
؟ج؟، به خدا سوگند من نمی ترسم.- در محضر خدا وقتی مشغول  ، والّلهل و من طرف دیگر
کسی  به  صدایشان  که  می دیدند  را  مظلومی  انسان های  که  زمانی  و  بودند؛  عبادت 
نمی رسید. کمک می خواستند و کسی کمکشان نمی کرد؛ به خصوص یتیم و کودک. خدا! 
 ، خدا! خدا؟ج؟ را در نظر بگیرید در مورد طبقات مستضعف و پایین، اقشار ضعیف و فقیر
خدا؟ج؟ آن جاست. نمی توانی بنده  خدا باشی و به طبقه ی سفلی یعنی پایین ترین طبقه 
علی؟ع؟  نمی رسد.  کجا  هیچ  به  دستشان  ضعیف  اقشار  باشی.  نداشته  کاری  جامعه 
فلی«. به طبقه پایین جامعه خدمت  می فرمایند: خدا آن جاست؛ »الّلهل الّلهل فِی الطَبَقَةِ السُّ
کنید. حقوقشان را از دستگاه ها مطالبه کنید. أهل بیت؟عهم؟ از این خوشحال می شوند 
که به حرف هایی که فرموده اند عمل کنیم. این روضه و مداحی و جشن و ... که برگزار 
می کنید، وسیله است. اگر ما را به هدف نرسانند، خود این ها انحراف است. هیئت ها 
در این قضیه هم باید صف مقدم باشند. مواظب باشید مفت خوری و رفاه زدگی و راحتی 

و خوشی حواستان را از مستضعفان پرت نکند. 
وقتی که هیأتی أهل بیت؟عهم؟ با پرچم امام حسین؟ع؟ در صف مقدم خدمت به مردم در 

مناطق محروم باشد، این می شود جهاد.
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توجه به نیازمندان، مانع نزول بلا
حجت الاسلام و المسلمین رفیعی؟حفظ؟

سر  به  سختی  در  جامعه  داخل  که  باشند  کسانی  باشند؛  گرفتاری  افراد  جامعه،  در  اگر 
می برند و مردم به آن ها کمک نکنند، عیسی به دینِ خود، موسی به دینِ خود، اگر چنین 

فرهنگی در جامعه آمد، در این جامعه بلا نازل می شود.
همیشه هم مسأله  مالی نیست؛ گاهی یک واسطه شدن، یک آبرو گذاشتن و گاهی یک 

حرف زدن و یا مشاوره.
من  می گوید  شخصی  می زدند.  قدم  کوفه  کوچه های  در  ظهر  هنگام  أمیرالمؤمنین؟ع؟ 
رفتم خدمت ایشان، عرض کردم: آقا گرم است، ظهر کوفه داخل کوچه ها قدم می زنید؟! 
داغ دیده ای،  یعنی  ملهوفی  یک  شاید  می زنم؛  قدم  کوفه  کوچه های  داخل  فرمودند: 

رنج دیده ای نیاز به کمک داشته باشد، کمکش کنم.
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رفع نیاز از محرومین، باقیات الصالحات مسئولین
حجت الاسلام و المسلمین رفیعی؟حفظ؟

یکی از ویژگی های أئمه  ما، مشکل گشایی از کار مردم است. رفع نیاز از گرفتاران است. 
می خوانیم  هم  جامعه کبیره  زیارت  در  است.  بوده  أئمه؟عهم؟  همه   زندگی  در  ویژگی  این 
کرامت و احسان به مردم است.  الکَرَم عادَتُکُمُ الإحسان« أصلا روش شما  تُکُمُ  »سَجیَّ
یک  وقتی  یک  کنند.  تلاش  مردم  نیاز  رفع  در  نفوذ،  و  قدرت  صاحبان  مخصوصا  همه، 
یک  زمانی  یک  ولی  می خرد.  فرشی  می دهد،  پولی  کند،  کمک  می خواهد  عادی  شخص 
، رئیس و یا وزیر است؛ این شخص دستش بازتر است. در رفع نیاز از  ، استاندار فرماندار
 َ مردم این شخص اختیاراتی دارد، توانمندی هایی دارد. در قرآن هم می خوانیم: »إِنَّ الّلهل
یَأمُرُ بِالعَدلِ وَ الِإحسان«، نه فقط عدل. أمیرالمؤمنین؟ع؟ فرمودند: عدل یعنی انصاف، 
ل. یعنی در واقع به شخص بیش از آن مقدار که استحقاق دارد، 

ُ
ولی احسان یعنی تَفَضّ

ببخشی. به همین دلیل است که ما به خدا هم عرض می کنیم: خدایا با عدلت با ما رفتار 
نکن، بلکه با فضلت با ما رفتار کن.

بانک ها، رئسای بانک، مدیران کل، مسئولین و... بدانند اگر خدمت به مردم کردند، آن 
خدمت می ماند. چقدر رئیس در این دنیا عوض شده است؟ چقدر مسئول در این دنیا 
تغییر کرده است؟ اما هنوز مردم نام بعضی را به نیکی می برند؛ می گویند: فلان پادشاه، 
فلان حاکم، فلان شخصیت. این ها دلیل بر این است که آن چه ماندگار است، خدمت 

به مردم و نام نیک است.



56



57

خدمت، سعادتی که باید برایش بال گشود
مرحوم استاد علی صفائی حائری؟ره؟

آن هایی که به تو روی آوردند، باید برایشان بال باز کنی. صمیمیت و سعی در حوائج آن ها 
دُ القَومِ خادِمُهُم« آن کسی که خدمتگزارتر است، به استغنا نزدیک تر است. تو  که »سَیِّ
آن شخص به تو خدمتی کند؛ تو در نهایت فراغتت،  خدمت می کنی نه به خاطر اینکه 
نه به خاطر خودت، بلکه به خاطر ضعف هایی که در طرف هست گام برمی داری و این 

سیادت است که تو را به خدمتت گره می زند.
 لِقُلوبِکُم« 

ً
حادیثِنا و إِحیائا

َ
 لِأ

ً
إِنَّ فی زیارَتِکُم ذِکرا

َ
زیارت و دیدار دوستان، »تَزاوَرو تَلاقوا ف

بله، طبیعی است که من وقتی از صبح تا شب مطالعه کنم، وضعم بهتر می شود؛ فقه 
و اصولم درست می شود. مگر از من این را خواسته اند؟که بیایم با فقهم و یا با اصولم 
امام صادق؟ع؟ را در سنگلاخ بیندازم؟ وضعیتم را به این و آن نشان بدهم؟ چیزی که از 
من می خواهند این معناست، این خشیت است، این روابط است که این خط منتقل 
شود، این نسل دست به دست مستغنی و توانا باشد؛ نه اینکه همه مبتلا و گرفتار و 

ذلیل و ضعیف و از دست رفته باشند.
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عاقبت بی اعتنایی به نیازمندان
حجت الاسلام و المسلمین عالی؟حفظ؟

یکی از بزرگان أصحاب امام کاظم؟ع؟ علی بن یقطین بود. علی بن یقطین کسی بود که 
امام کاظم؟ع؟ فرمودند: اگر کسی می خواهد یکی از أهل بهشت را ببیند، علی بن یقطین 
را نگاه کند. آدم با عظمتی بود. وزیر هارون الرشید بود؛ البته با اجازه امام کاظم ؟ع؟. اما 
باورتان می شود همین علی بن یقطین با این عظمت یک مرتبه کاری کرد که از چشم 
امام افتاد. یکی از شیعیان به نام ابراهیم جمّال از کوفه کاری داشت. آمد بغداد پایتخت 
بنی عباس. نزد علی بن یقطین وزیر آمد. او یا خسته بود و یا ارباب رجوع زیاد داشت، هر 
چه که بود، کار آن مؤمن را راه نینداخت؛ بی اعتنایی کرد. آن بنده  خدا هم دید که اصلا 
به کارش رسیدگی نشد، به شهرشان کوفه برگشت. مدتی گذشت. علی بن یقطین برای 
اعمال حج به مکّه مشرف شد. بعد از اینکه اعمال حج را انجام داد، آمد مدینه تا خدمت 
آقا  آمد و گفت: بله بفرمایید. گفت: به  آمد دم درب، خادم  امام کاظم؟ع؟ برسد. وقتی 
بگویید که من می خواهم خدمتشان برسم. خادم چند لحظه رفت داخل سپس بیرون 
یکّه  راه نده. علی بن یقطین یک مرتبه  را  که علی بن یقطین  آقا فرمودند  گفت:  آمد و 
خورد. دیگر پاهایش کشش نداشت تا از درب خانه ی امام کاظم؟ع؟ جایی برود. چند 
ساعت گذشت. امام کاظم؟ع؟ از خانه بیرون آمدند. داخل کوچه علی بن یقطین خدمت 
آقا رسید و سلام کرد .گفت: آقا من خطایی کردم که مرا راه ندادید؟ حضرت فرمودند: تو 
به یکی از شیعیان ما بی اعتنایی کردی، ما به تو بی اعتنایی کردیم. اگر می خواهی خدا؟ج؟ 

ت قبول شود، باید حلالیت بطلبی. اعمالت را قبول کند، حَجَّ
یا  خطا  اگر  عظمت،  آن  با  باشی  یقطین  بن  علی  اگر  حتی  که  است  بزرگی  درس  خیلی 
ظلمی یا تضییع حقی یا بی اعتنایی به یک مؤمنی بکنی، از یک رابطه ی الهی محروم می 
شوی. گاهی مواقع ما را هم محروم می کنند. کاری می کنیم که حال زیارت نداریم، راهمان 

نمی دهند، حال نماز شب نداریم، نمی توانیم بلند شویم.
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دلسوزی برای مردم، نشانه شیعیان واقعی
حجت الاسلام و المسلمین عالی؟حفظ؟

خود أمیرالمؤمنین؟ع؟ در هوای گرم کوفه نزدیک ظهر بیرون دارالعماره آمدند و بیرون، 
تشریف  دارید  کاری  اگر  این جا؟  آمدید  چه  برای  آقا  گفت:  نگهبان  نشستند.  درب  دم 
ببرید داخل، ارباب رجوع آمد، می فرستمش خدمتتان. حضرت فرمودند: نه، الان کسی 
پیشم نیست. می آیم این جا تا اگر کسی با من کار داشت، همین مقدار که بخواهد از 
این واسطه ها و نگهبان ها بگذرد تا به من برسد، من آمدم که زودتر کارش را راه بیندازم. 
چقدر  می دواند،  سر  را  شیعه  یک  که  کسی  آن  آن وقت  است.  أمیرالمؤمنین؟ع؟  این 
با  رفتارمان  کنیم،  باور  را  این  اگر  قسم  خدا  به  برده؟  بهره  أمیرالمؤمنین؟ع؟  ولایت  از 
یکدیگر شکل دیگری به خود می گیرد. رحم بیشتر می شود. در جامعه در این وضعیت 
اقتصادی که همه ما در آن هستیم و می دانیم چه وضعیت ناگواری هست که بعضی ها 
دارد کمرشان خرد می شود، برخی از افراد خیلی بی رحم اند؛ خیلی بی رحم اند. در چنین 
اینکه  برای  را احتکار می کنند؛  نیاز مردم  از اجناس مورد  از مردم بعضی  وضعیتی برخی 
بعدا گران تر بفروشند. گاهی مواقع آن اختلاس های آن چنانی که دست بردن در جیب 
. بی رحمی به شکل های مختلف؛ چون  مردم است. بیت المال جیب مردم است دیگر
را  جنسش  هم  شخص  این  است.  مجبور  می خرد؛  بگویی  قیمتی  هر  دارد  نیاز  طرف 
گران می کند. پیغمبر ؟صل؟ فرمودند: »مَن لایَرحَم لایُرحَم« کسی که رحم نداشته باشد، 

خداوند هم به او رحم ندارد. از هر دست دادی از همان دست می گیری.
در جامعه  مؤمنین، چه جامعه  کوچکش یعنی خانواده و چه جامعه  بزرگش رحم باید 

حاکم باشد؛ چون این ها دوستان و شیعیان أمیرالمؤمنین؟ع؟ هستند.
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خدمت به محرومین، صدقه جاری مؤمنین
حجت الاسلام و المسلمین عالی؟حفظ؟

هر  بدهید؛  صدقه  روز  هر  فرمودند:  زیبایی  بسیار  روایت  یک  در  اکرم؟صل؟  پیغمبر 
مسلمان، هر روز باید صدقه بدهد. أصحاب گفتند: آقا مگر ما چقدر پول داریم که بتوانیم 
؟صل؟ فرمودند: صدقه فقط مالی نیست؛ صدقه چیزهای  هر روز صدقه بدهیم؟ پیغمبر
دیگری هم هست. راهی را بتوانی هموار بکنی، بتوانی کمک کنی که کسی راهی را برود؛ 
حالا این راه یا راه معمولی ای باشد که رهروانی از آن گذر می کنند، که این پایین ترین 
مرتبه اش است. یا بتوانی راه علم، تقوا و یا دینداری کسی را صاف و راحت بکنی. بتوانی 
 

ٌ
ة

َ
مرُکَ بِالمَعروفِ صَدَق

َ
، أ

ٌ
ة

َ
جاهلی را به راه )راست( هدایت بکنی. »عیادَتُکَ المَریض صَدَق

« از این 
ٌ

ة
َ

لام صَدَق کَ السَّ ؟صل؟ فرمودند: »وَ رَدُّ « حتی پیغمبر
ٌ

ة
َ

وَ نَهیُکَ عَنِ المُنکَر صَدَق
یک چیزی به دست می آید و آن اینکه هرگونه دست گیری و کمک کردن به یک مؤمن 
)صدقه است.( یعنی هر کارِ خیرِ مفیدِ اجتماعی که نوعی خدمت رسانی و دست گیری از 
مؤمنی باشد؛ که سایه ات را بر سر او می بری، سایه لطفت را، یا حتی دستگیری هم نه، 
بلکه تنها با جواب سلام دادن سایه  محبتت را به کسی منتقل می کنی. همین هم یک 
نوع پهن کردنِ سایه ی عطوفت و رحمت است؛ بخیل و ممسک و خودخواه نبودن. کار 

کردن برای مؤمنین حداقل در حد یک جوابِ سلام، در حد یک محبت ورزیدن.
گاهی  و  می رسد.  شخص  خود  به  خیرش  فقط  یعنی  است؛  فردی  مواقع  گاهی  خیر  کار 
مواقع به دیگری خیر می رساند. صدقه ای که در روایات هست، منظور قسم دوم است 

که نشانه ی صدق ایمان ماست. 
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حوائج نیازمندان، آزمایشات الهی از بندگان
حجت الاسلام و المسلمین عالی؟حفظ؟

، مرحوم محدّث قمی نقل کرده اند: أمیرالمؤمنین؟ع؟ یک مدتی  در کتاب سفینة البحار
خیلی به جگر کباب شده میل پیدا کردند و می خواستند یک جگر کباب شده ای بخورند. 
مدتی گذشت؛ اصلا ابراز هم نمی کردند. یک مرتبه ای به امام حسن مجتبی؟ع؟ گفتند: 
حضرت  بودند.  روزه   ، روز آن  اتّفاقا  بخورم.  شده ای  کباب  جگر  یک  اگر  نمی آید  بدم  من 
امام مجتبی؟ع؟ برای افطار أمیرالمؤمنین؟ع؟ یک جگری کباب شده تهیه کردند. موقع 
افطار به محض اینکه حضرت نمازشان را خواندند و خواستند آن جگر کباب شده را میل 
، گاهی مواقع همان سر بزنگاه فرا  کنند، درب خانه را زدند. این مزاحم هایی که سر افطار
می رسند. این ها امتحان های خداست که سر بزنگاه کسانی را می فرستد؛ ماموران الهی 
هستند که امتحان بگیرند تا به مردم نشان داده شود این ها از لقمه ی خودشان هم 
می گذرند و به دیگران می دهند. سر بزنگاه، موقع افطار که شد، یک سائل و محتاجی 
أمیرالمؤمنین؟ع؟  اگر غذایی دارید به من بدهید.  آقا من گرسنه هستم.  آمد و گفت: 
فرمودند: حسن جان! تمام این غذا را بردار و به او بده. امام حسن مجتبی؟ع؟ فرمودند: 
را  آقا خودتان هم بفرمایید. مقداری را خودتان بردارید. فرمودند: نه حسن جان! همه 
باتِکُم فی حَیاتِکُمُ  ذهَبتُم طَیِّ

َ
ما أ

َ
ببر تا مبادا روز قیامت در نامه  عمل ما نوشته باشد: »إِنّ

نیا و استَمتَعتُم بِها« شما در دنیا همه چیز های خوب را خودتان مصرف کردید. چیزی  الدُّ
نفرستادید آن طرف؛ چیزی نفرستادید. مبادا ما جزو آن ها باشیم. همه جگر ها را ببر و به 

او بده.
واقعا هم همین است. آن چیزی که آدم در راه خدا می دهد، برایش ماندگار است.
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رفع مشکلات مؤمنین، در صدر مستحبات دین
حجت الاسلام و المسلمین عالی؟حفظ؟

ایشان  الجنان(،  مفاتیح  )صاحب  قمی؟ره؟  عباس  شیخ  استاد  نوری  محدث  مرحوم 
ارزشمندی  به  عملی  عاشورا،  زیارت  از  بعد  مستحبی،  اعمال  میان  در  من  می فرمایند: 
حاجت مؤمنی را برآورده کردن، کار مؤمنی را راه انداختن ندیدم. معمولا می پرسند که در 
میان مستحبات کدام از همه بهتر است؟ ایشان که حدیث شناس خبره ای بود، فرمود: 
بعد از زیارت عاشورا من عملی را مثل گره از کار مؤمنی باز کردن و ادخال سرور در قلب 

مؤمن، ندیدم.
به عارفی گفتند: اگر یقین داشته باشی یک ساعت دیگر از دنیا می روی و وقت بیشتری 
نداشته باشی، در این دنیا چکار می کنی؟ مثلا قرآن می خوانی؟ نماز می خوانی؟ تند تند 
آمد و کاری داشت،  استغفار می کنی؟ گفت: نه، می روم دم درب می  نشینم تا اگر کسی 

کارش را راه بیندازم.
زیر  درب،  دم  دارالعماره،  بیرون  مواقع  گاهی  حکومتشان،  زمان  در  أمیرالمؤمنین؟ع؟ 
آفتاب در هنگام ظهر می نشستند. نگهبان می گفت: آقا برای چه این جا آمدید؟ تشریف 
ببرید داخل، اگر ارباب رجوع آمد، او را به داخل راهنمایی می کنم. حضرت فرمودند: نه، 

من الان در آن جا کاری ندارم. آمدم که اگر کسی آمد، به همین مقدار منتظر نشود.
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آسایش آخرت، ثمره خدمت
آیت الّلهل فاطمی نیا؟ره؟

حدیث داریم از مولایمان امام صادق؟ع؟ که مؤمن وقتی می میرد، یک آدم خوش صورت 
خ می ترسی این دوای آن است. این دست خودت  داخل برزخش می آید. این قدر از برز
است، دست من است. یک آدم خوش صورت می آید داخل برزخش. با او انس می گیرد 
تا قیامت برپا می شود. در قیامت شخص مؤمن می ترسد. می گوید تو نترس؛ من با تو 
نمی گویم.  خودم  از  فرمودند.  صادق؟ع؟  حضرت  دارد.  ارزش  خیلی  این  والّلهل  هستم. 
آقای  است؟  شوخی  این ها  مگر  بدهد.  پناهمان  خدا  عَجیبٌ«  شَیءٌ  اعَةِ  السَّ  

َ
زَلزَلة »إنَّ 

طباطبایی؟ره؟ فرمودند: قیامت قیامت است. واقعا قیامت قیامت است. آدم خوش 
می برم؛  خلوت  جای  از  را  تو  نشویم.  رد  این جا  از  است  ازدحام  جا  این  می گوید:  صورت 
بالأخره تا درب بهشت می روند و )آدم خوش صورت( می گوید: بفرمایید. مؤمن می گوید: 
خ تا این جا این قدر آقایی کردی؟ این جواب  « تو چه کسی بودی از برز »مَن أنتَ رَحِمَکَ الّلهل
شادی  آن  من  المُؤمِن«  أخیکَ  لبِ 

َ
ق فی  أدخَلتَه  ذی 

ّ
ال رورُ  السُّ »أنا  می گوید:  بشنوید.  را 

بودم که در دل برادر دینی ات وارد کردی. یک شادی وارد کن، بگذار برزخت روشن بشود.
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خدمت کنی، خدمت می بینی
حجت الاسلام و المسلمین قرائتی؟حفظ؟

فایده خدمت این است خدمت کنیم، خدمت می بینیم؛ »اِرحَم تُرحَم«؛ ما گاهی وقت ها 
می گوییم: برو بابا مگر من نوکرشم؟ من در این جلسه می خواهم بگویم: باسمه تعالی، 

بله بابا ما نوکرهم هستیم. همه باید خدمت کنند.
آیت الّلهل مشکینی؟ره؟ می فرمودند: چند تا طلبه بودیم داخل یک اتاق زندگی می کردیم؛ 
تصمیم گرفتم کار های حجره را من انجام دهم. هر روز ظرف ها را می شستم، غذا تهیه 
نمی فهمم.  من  مثلا  می کردند  فکر  من  هم اتاقی های  می کردم.  جارو  را  اتاق  می کردم، 
واگذار  او  به  را  کارها  روز  هر  است.  لوح  ساده  خیلی  ایست  ساده  شیخ  این  می گفتند 
می کنیم و او انجام می دهد. می فرمودند: من برای رضای خدا با خود گفتم این ها طلبه و 
شاگرد امام زمان؟عج؟ هستند. من برای رضای خدا ظرفشویی کردم و به جایی رسیدم. 
آن ها که خیلی فکر می کردند تیزهوش و زرنگ و رِند اند به هیچ کجا نرسیدند. اگر کار برای 
خداوند باشد، عَمَلِگی آن هم عبادت است. قرآن می گوید که در عَمَلِگی هم بگویید »رَبَنا 
ا« آیه قرآن است که )حضرت ابراهیم( بنّایی کرد و گفت: خدایا قبول کن. یعنی  لِ منَّ تَقَبَّ
اگر کار برای خدا باشد همه اش عبادت است. در کتاب کافی حدیثی داریم که بهشت 
هشت درب دارد. نام یکی از درب ها »باب المعروف« است؛ یعنی درب کارهای خوب، »لا 
ری بودند.   المَعروف« از این درب فقط کسانی وارد می شوند که آدم های خَیِّ

ُ
هل

َ
 أ

ّ
هُ إِلا

ُ
یَدخُل

لازم نیست پول دار باشید؛ در حین راه رفتن روی زمین پوست پرتقال و یا پوست موز 
می بینیم؛ ممکن است کسی روی آن لیز بخورد و بیفتد. آن را کنار می زنیم، می شویم اهل 
. خیر با پول نیست؛ همین که پوست خیار را کنار زدیم تا یک مسلمان نیفتد، این  خیر
کار خیر است. گاهی خدمت این است که ببخشیم. من پول ندارم خدمت کنم، جان 
هم ندارم. می توانم هر کس را که به من فحش داده، ببخشم؛ چرا که بخشیدن مردم 

یک خدمت به آن هاست. مردم در قیامت بسیار گیر هستند. دیگر گیر من نباشند.
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عزاداری ها محفلی برای مشکل گشایی از مردم
حجت الاسلام و المسلمین قرائتی؟حفظ؟

روشن  کبریت  شود.  جریان  به  تبدیل  جرقه  و  باشد  جرقه ای  باید  روضه خوانی ها  این 
کردن کاری ندارد، مهم مدیریت بعد از روشن شدن است؛ چگونه؟ این کبریت وصل 
، گاز وصل شود به غذا، غذا وصل شود به انسان، انسان وصل شود به خدا.  شود به گاز
و  آب  مسئولین  می افتد،  اتفاق  که  سیلی  یک  خدا.  به  رسید  کبریت  چوب  این  ببینید 
برق می گویند این سیل را پشت سد ذخیره کنیم تا از آن برق تولید کنیم. به این شکل 
نشود که این سیل یک بار بیاید و خانه ها را خراب کند و یک دفعه دیگر بی آبی شود. 

مدیریت کنیم این سیل را؛ مدیریت کنیم این کبریتی را که روشن شد.
روضه خوانی زیاد است. اما به چه شکلی روضه بخوانیم؟ باید در این روضه ها همدیگر را 
بشناسیم و بفهمیم که چه کمکی می توانیم به یکدیگر بکنیم. چه کسی مشکلی دارد؟ 
ما گاهی وقت ها شب تا صبح سینه می زنیم صبح نمازمان قضا می شود. هیئت های 
عزاداری دست به کار شوند. هر سال چند جوان را داماد کنند. چند عدد جهیزیه فراهم 
روایت داریم عزاداری  کنند.  را حل  امام حسین؟ع؟ مشکلاتمان  و  باید مسجد  سازند. 
احیای أمر أهل بیت است. یعنی همه مشکلات ما در سایه خون امام حسین؟ع؟ زنده 
از این عزاداری ها برای همه مشکلات جامعه یک استفاده مُمتدِّ دائمی  باید  می شود. 
کرد؛ نه فقط عزاداری. بعد از عاشورا هم درب حسینیه باز باشد. از یک گوشه حسینیه به 
عنوان درمانگاه استفاده کنیم. اگر مسجد نیست، درب حسینیه را باز کنیم و در آن نماز 
جماعت بخوانیم. اگر کلاس نیست، داخل حسینیه کلاس برگزار کنیم. داخل عزاداری 
ها یکدیگر را بشناسیم. مشکلات را حل کنیم. کاری کنیم که بگویند مثلا این هیئت 
برای سیل زده ها چنین کرد؛ برای زلزله زده ها فلان کار را کرد. برای جوان ها چنان کرد. برای 
جهیزیه دختران هیئت چه کاری انجام داد. برای تحصیلات بچه ها چه کار کرد. باید این ها 
را وصل به خدمات کرد و گرنه عزاداری خودش خوب است ولی کاملش به این است که 

از این عزاداری بتوانیم همه مشکلاتمان را در مسجد و حسینیه حل کنیم.
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گی های خدمت از منظر قرآن ویژ
حجت الاسلام و المسلمین قرائتی؟حفظ؟

از هر فرصتی  باید  آخرش به دعوت به خدا برسد. انسان  خدمت که می کنید، هدفِ خدمت، 
استفاده کند و توفیق خدمت را از خدا بداند.

خدمت حتی اگر تنها بودیم. نگو آقا یک جمعی، جمع بشوند؛ نه، ممکن است هیچ کس نباشد. 
تو تنهایی. منتظر کسی نباشید. از دیگران استفاده بکنید اما بند به دیگران نباشید.

نماز مانع خدمت نیست. أمیرالمؤمنین؟ع؟ در حال رکوع وقتی دیدند سائلی سؤال می کند و 
کسی به او اعتنا نمی کند، در رکوعِ نماز انگشترشان را دادند؛ یعنی حتی نماز و رکن نماز که رکوع 

است مانع خدمت به دیگران نیست.
خدمت بی منت باشد. اگر خدمت می کنیم، منت نگذاریم. البته نه اینکه فقط به خودش منت 

نگذاریم، بلکه اگر به شخص دیگری هم بگوییم، منت است.
خدمت بدونِ پیش شرط، نگوییم من این کار را می کنم، تو هم این کار را بکن.

 گاهی آدم باید خودش را برای خدمت کاندیدا کند. یوسف به پادشاه مصر گفت: مرا مسئول 
می کنم،  حفظ  را  گندم ها  یعنی  حَفیظٌ«  »إِنّی  کنم.  مدیریت  چطور  بلدم  من  کن.  گندم  و  غلات 
ح می کند. اشکالی هم ندارد، بگویم آقا  »عَلیمٌ« کاردان هم هستم. گاهی انسان خودش را مطر

این کار از من بر می آید.
در کار خیر عجله کن. دو دلی به خودت راه نده. سبقت در خیرات.

در  العابدین؟ع؟  زین  امام  است.  مهم  خیلی  بگذرد.  خدمت  برای  عنوانش  از  باید  آدم  گاهی 
غالب یک آدم ناشناس در کاروان ها به مکّه می رفتند؛ هم پول می دادند و هم کار می کردند تا 

مردم نفهمند ایشان پسر امام حسین؟ع؟ هستند و اجازه بدهند امام خدمت کنند.
خدمت باید همراه با کرامت باشد. نسبت به برادرت خدمت کن، اما اگر او خواست سوارت 

شود و تو را به نوکری و کلفتی بگیرد، زیر بار نرو.
خدمت به انسان های بی فرهنگ، ذوالقرنین سراغ مردمی رفت که هِرّ را از بِرّ تشخیص نمی دادند؛ 
این جا چنین است،  آخر  به بی فرهنگ ها. نگویید  بی فرهنگِ بی فرهنگ بودند. یعنی خدمت 
آبش چنین است و هوایش چنان است. مثل بنده روی قالی حرف زدن که هنر نیست، حاضری 

به جایی بروی که تو را نشناسند و به تو محل نگذارند؟ این خیلی مهم است.
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گره گشایی از مردم، کلید ورود به بهشت
حجت الاسلام و المسلمین ماندگاری؟حفظ؟

من از شما و خودم سؤال می کنم، ما معصومیم یا گناه داریم؟ ما معصوم نیستیم. در 
پاک  تا  رونَ«  المُطَهَّ  

ّ
إلا هُ  یَمَسُّ »لا  می گوید:  قرآن  نمی دهند.  راه  را  ناپاک  آدم  هم  بهشت 

نشویم داخل بهشت نمی رویم.
صدقه پاک کننده است. به دیگران خدمت کنیم صدقه  است. گره دیگران را  باز کنیم 
یار و یاوری ندارند. هرکس  آن هایی که درمانده هستند؛ هیچ  صدقه  است. مخصوصا 
نزدیک  خدا  به  پله  یک  را  او  خدمت  پله  هر  باشد،  دیگران  به  خدمت  و  احسان  اهل 
می کند. امام رضا؟ع؟ فرمودند: هرکس گره مؤمنی را باز کند، من ضمانت می کنم خدا 

گره او را روز قیامت باز کند.
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ین سبب گشایش رحمت الهی احسان، بهتر
حجت الاسلام و المسلمین ماندگاری؟حفظ؟

آن هایی که دست گره گشا دارند، نگاه گره گشا دارند، قدم و قلم گره گشا دارند؛ آن هایی 
که کارشان گره گشاییست، محسنین اند. وقتی محسن شدند، رحمت خدا؟ج؟ با آن ها 
ِ غَریبٌ 

 الّلهل
َ

همراه خواهد شد و این بالاترین پاداش الهیست که می فرماید: »إِنَّ رَحمَة
مِنَ المُحسِنین«، این بالاترین پاداش است.

بهترین سبب استفاده از رحمت الهی این است که انسان اهل احسان باشد. رحمت 
خدا چه زمانی شامل حال من می شود؟ وقتی من گره گشا باشم.

خ و قیامت  یکی از پاداش های قشنگ گره گشایی، خوشحالیِ لحظه ی مرگ و داخل برز
مردم  رفتید  دنیا  از  وقتی  که  کنید  زندگی  طوری  می فرمایند:  )علی؟ع؟(  حضرت  است. 

افسوس بخورند که عجب، یک باب خیر بسته شد؛ یک خانه امید بسته شد.
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همنشینی با نیازمندان، همچون ملاقات با خدا؟ج؟
آیت الّلهل مجتهدی؟ره؟

یک عالِمی به یک کسی فرمودند: همسایه تو وضع مالی خوبی نداشت. چرا به او کمک 
نکردی؟ گفت: نمی دانستم؛ خبر نداشتم. فرمودند: همین که خبر نداشتی دارم به تو 
اعتراض می کنم. اگر خبر داشتی و کمک نمی کردی که کافر بودی. اگر کسی بداند همسایه 
اش امشب غذا ندارد تا با بچه هایش بخورد و شما سیر بخوابی و او گرسنه، این عالم 

به اون آقا گفت: که اگر می دانستی کافر بودی.
در حدیث آمده اگر آدم دیدنِ مریض نرود، در قیامت خدا؟ج؟ به او می گوید: من مریض 
بودم چرا به دیدن من نیامدی؟ پاسخ می دهد: خدایا تو که مریض نمی شدی تا من به 
دیدنت بیایم؟ )جواب می شنود که( یکی از اولیای من، یکی از علما، یکی از دوستان ما 
مریض بود، در عمرت شما از او دیدن نکردی؛ اگر به دیدنش می رفتی، مرا آن جا می یافتی.

گاهی هم خدا می گوید: من عریان بودم، لباس نداشتم، چرا به من لباس ندادی؟ پاسخ 
از بندگان من  می دهد: خدایا تو که لباس احتیاج نداری. )خدا می گوید:( یک بنده ای 
لباس نداشت، زمستان در برف و باران کنار کوچه می لرزید؛ تو چرا به او پیراهن ندادی؟ 

از جلوی او رد شدی و یک کت یا پیراهن برایش نخریدی؟
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ین ثواب ها، برای خدمت به مردم بالاتر
حضرت آیت الّلهل مظاهری؟حفظ؟

مقدس ترین همه کلمات، کار خدماتی و خدمت کردن به خلق خداست. بالاترین ثواب 
را اهل بیت؟عهم؟ به این کار خدماتی داده اند. راوی می گوید: در خدمت امام صادق ؟ع؟ 
طواف می کردم؛ یکی از شیعیان مرا صدا کرد. طوافم را قطع نکردم. در شوط دوم مرا صدا 
زد. جوابش را ندادم. آقا امام صادق؟ع؟ فرمودند: او با شماست؟ گفتم: آری. فرمودند: 
چرا جوابش را نمی دهی؟ طوافت را قطع کن، برو جوابش را بده. می گوید: طوافم را قطع 
کردم و حاجتش را برآوردم. وقتی برگشتم امام صادق؟ع؟ فرمودند: چه شد؟ گفتم: یا ابن 
رسول الّلهل حاجتش را برآوردم. آقا امام صادق؟ع؟ خیلی خوشحال شدند و فرمودند: اگر 
شخصی یک حاجتی از کسی برآورده کند، یک کار خدماتی، ثوابش یک طواف نیست؛ دو 
طواف نه، سه طواف نه، حضرت شمردند تا ده طواف. یک حاجت از یک کسی برآوردن، 
افضل از این است که انسان ده روز در مکّه بماند و طواف بکند. اما بالاتر از این ها، هر 

چه حاجت مهم تر باشد، ثوابش بیشتر است.
ما گم هستیم در عبادات و کارهایمان. ما سرخودی خیلی کار می کنیم؛ هوا و هوسی. 
خیلی از عبادات ما هوسی است. این که امام صادق؟ع؟ چه فرموده اند، قرآن و اسلام و 

مراجع چه می فرمایند، این ها نیست؛ هوسیه.
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ین اموال، سیره عملی حضرت زهرا ؟سها؟ بخشش از بهتر
حجت الاسلام و المسلمین مؤمنی؟حفظ؟

آمد درب خانه حضرت زهرا؟سها؟، عرض کرد: بی بی جان، من گرسنه هستم. غذا دارید به 
من بدهید؟ حضرت فرمودند: هیچ چیزی در خانه برای خوردن نیست؛ صبر کن تا ظهر 
آورده اند یا نه. گفت: خانم گرسنه هستم؛  علی ؟ع؟ بیایند و ببینم چیزی برای خوردن 
حضرت  بیایم.  شما  خانه   درب  فرمودند:  پدرتان  است.  شده  چیره  من  بر  ضعف  الان 
بفروش.  و  ببر  را  این  فرمودند:  و  آوردند  گوسفند  پوستین  یک  خانه  داخل  از  و  رفتند 
و  ه 

َ
صل

َ
أ و  ه 

َ
ل وَّ

َ
أ کُنتُم  الخَیر  ذُکِرَ  »إِن  برنمی گردانند.  ناامید  از درب خانه شان  را  هیچ کس 

رعَه و مَعدِنَه و مَأواه و مُنتَهاه« هیچ کس از درب خانه شان ناامید برنمی گردد. هیچ کس 
َ

ف
نمی خورد.  من  درد  به  این که  آخر  خانم  کرد:  عرض  و  شد  ناراحت  برنمی گردد.  ناامید 
سیدالشهدا؟س؟  حمزه   دختر  که  را  گردنبندی  و  رفتند  خانه  داخل  جان  بی بی  دو مرتبه 
آورده بود، برداشتند و داخل این پوستین گذاشتند و حضرت به  برایشان به سوغات 

این فرد سائل دادند.
بنازم این سبک زندگی را؛ بروید زندگی حضرت را با دقت ببینید. به خدا خیلی به دردتان 

می خورد. خیلی به دردتان می خورد.








